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آوای موسیقی و نقاشی آن جهانی
وزیری مقدم  نقاشــی های  آن جهانی  جنبه 
ســبب می شــود که نقاشــی های فیگوراتیو و 
آبستره اش در خدمت بیان جهان بینی روشن و 
واحدی قرار گیرند که در تمام آثار این هنرمند، 
تا  امپرسیونیســتی نخســتین  نقاشــی های  از 
آخرین ســمفونی های رنگین، هربار به شکلی 
تازه جلوه گر می شود. این جهان بینی برآمده از 
سطح دانش نقاشــی است که معنای واقعی 
پژوهش هنر را دریافته و هر اثرش پژوهشــی 
ا ســت برای رســیدن به معنایــی تازه تر و در 
جهت رسیدن به پژوهش های بیشتر. این شاید 
پاسخی باشــد به دلالان و صحنه گردانانی که 
نقاشــانی را می پســندند که تعداد کار کمتری 
داشته باشــند؛ و همچنین درســی باشد برای 
هنرجویان و نقاشــان، که می شود درجا نزد و 
یک کار را به  هزار شــیوه تکرار نکرد و بیش از 

۱۵ دوره کاری داشت. 
اما این آن  جهانی بودن ســبب می شــود که 
بدن در آثار وزیری همان قدر خاکی باشــد که 
افلاکی و به معنای واقعی تصویرِ «صورتی در 
زیر دارد آنچه در بالاســتی». و آن گاه به مرور 
بدن از جایگاه خاکی جدا شده و در آبستره های 
اخیر نقاش، جان مایه ای رنگی از آن بر بســتر 
بوم به جای می ماند. شــاید بی مناسبت نباشد 
که در اینجا شــیوه نگریســتن وزیری به جهان 
را بــا شــیوه دو نقاش دیگر، فرانســیس بیکن 
و بهمن محصص، مقایســه کنیــم. جان برجر 
در کتــاب درباره نگریســتن چنین می نویســد: 
«فرانسیس بیکن تنها نقاش انگلیسی این قرن 
اســت که نفوذی جهانی کســب کرده. کار او 
انسجامی چشمگیر دارد، از نخستین نقاشی ها 
گرفته تا آخرین آنها. انســان با یک جهان بینی 
کاملا روشــن روبه رو اســت. کار بیکن بر بدن 
انسان متمرکز اســت. در زندگی، لحظه ای که 
همــه لحظات قبلی و بعــدی را پس می راند، 
معمولا لحظه درد اســت و درد ممکن است 
آرمانــی باشــد که مشــغله ذهنــی بیکن در 
هــوای آن اســت». [۳] اما در دنیــای وزیری، 
درد آرمــان و ایده آل نیســت و وزیری معنای 
رنج کشــیدن و درمان آن را در نظر به دیگرسو 
می یابد، و چنین اســت که در مقایسه با نقاش 
دیگری همچون بهمــن محصص، درمی یابیم 
که انســان دنیای محصص، ســنگی، منفعل، 
خموده و فارغ از درد و رنج اســت؛ اما انسان 
باندپیچی شــده وزیری مقــدم، درد و رنج را در 
خود و پیرامون خود می بیند، اما در پیله درونی 
نمی تند و به دنبال برقراری ارتباط است، حتی 
با علائم مورس. در شــرایط اختناق و خفقان 
سال های ۴-۱۳۵۳، فیگورهای محصص هنوز 
از خوشــحالی زوزه می کشــند، اما فیگورهای 
وزیری مقدم زیر شکنجه هم سر خم نمی کنند 
و به دنبال تســلی دادن به یکدیگرند؛ در تلاشی 

طاقت فرسا برای ماندن و متلاشی نشدن. 
ولی در اینجا پرسشــی که مطرح می شود 
این اســت که با وجــود این تمایزات روشــن، 
دلایل بی اعتنایــی منتقدان به کارنامه کم نظیر 
وزیری مقدم چیســت؟ اگــر از نرمش ناپذیری 
وزیری مقــدم بگذریــم، به دلایلــی همچون 
کم ســوادی منتقدان و هیاهوهای بسیار برای 
هیچ و هیچ ســاز می رســیم. برای فهم دنیای 
وزیری، باید با دنیای موســیقی آشنا بود و دید 
که جای چهار انگشت بر ساز، چگونه به المان 
تصویــری آثار وزیری تبدیل می شــود، چگونه 
ترکیب کلاویه های سپید و سیاه در ترکیب بندی 
آثار وزیری نمایان و چگونــه ترکیب بندی آثار 
فیگوراتیو در نقاشی های آبســتره تکرار شود. 
در غیر ایــن صورت، بــر همان مدار پیشــین، 
دور باطــل زدن اســت و چنیــن می شــود که 
محصــص در نظرســنجی فصلنامــه حرفه: 
هنرمند، بــرای انتخاب ده هنرمند برگزیده هنر 
نوگرای ایران، در صدر فهرست قرار می گیرد و 
محسن وزیری مقدم در جایگاه چهارم. چراکه 
وزیری مقدم عضو کنفدراســیون دانشــجویان 
و بعــد ســازنده مجســمه خاندان ســلطنت 
نبــوده، رفیــق گرمابــه و گلســتان هیچ کس 
نبــوده و با هیــچ منتقدی عقد اخوت نبســته 
و از آن بدتــر عضو هیچ فرقــه و محفلی هم 
نبوده اســت. و مگر می شود هیچ کدام از اینها 
نباشــی و در جامعه هنرهای تجســمی دوام 
بیاوری؟ محسن وزیری مقدم با ۷۰سال زندگی 
خلاقانه اش نشــان داد که می شــود. می شود 
اینها نباشــی و تنهــا نقاش ایرانی باشــی که 
 (MOMA) مــوزه هنرهای مــدرن نیویــورک
اثرش را بدون واســطه خریده و سربلند باشی 
از باج ندادن به واســطه ها و صحنه گردانان و 
دلال ها. مفت خوران و کاسه لیســان. شاید اگر 
موسورســکی در قید حیات بــود، «پرتره هایی 
از یک نمایشــگاه» را به وزیری تقدیم می کرد، 
و قدر مسلم این اســت که تاریخ نقاشی ایران 
مفتخر اســت به داشــتن هنرمند و اســتادی 

همچون محسن وزیری مقدم. 
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تبعید سایه ها

در یک برنامه ریزی ازپیش اعلام شده قرار بر این  �
بود که چنــد فیلم قبل و بعد از انقلاب مســعود 
کیمیایــی در خانه هنرمنــدان به نمایــش درآید 
کــه متعاقب آن فیلم های «قیصــر»، «خط قرمز» 
و «دنــدان مــار» نمایش داده شــد، ولــی به طور 
غیرمترقبــه صلاح بر این دانســتند کــه فیلم های 
«گوزن هــا»، «اعتــراض» و «جــرم» بــه نمایش 
درنیاینــد. جا دارد همین جا از تلاش مدیریت خانه 
(آقــای رجبی معمار) که زمینه ســاز  هنرمنــدان 
نمایــش دو فیلــم «قیصــر» و «خط قرمز» شــد، 
قدردانی شــود. به هر حال در طــول این دوران به 
جهــات گوناگون امکان نمایــش فیلم های قبل از 
انقلاب کیمیایی (به جز «ســفر ســنگ» و دو فیلم 
کانونی او به نام های «پســر شــرقی» و «اســب») 
فراهم نشــده و یکی از دلایــل اصلی آن محوریت 
بازیگرانــی چون بهــروز وثوقی و فردیــن در این 
فیلم ها بوده اســت. حال این ســؤال پیش می آید 
که آیا خدشــه پذیری کارنامه هنری و حرفه ای این 
بازیگران به لحاظ بعضی از فیلم هایشان و مسائل 
مرتبط با زندگی خصوصی و شخصی شان می تواند 
کلیت یک اثر ارزشمند سینمایی را زیر سؤال ببرد؟ 
چنانچه بعضی از فیلم های قبل از انقلاب کیمیایی 
ماننــد «قیصــر»، «داش آکل» و به ویــژه «خاک» و 
«گوزن هــا» را با حذف بعضی قســمت های کوتاه 
می توان بدون هیچ مشکلی نشان داد. یکی از این 
هنرپیشه ها جدا از آن مشکل ارتباطی اش با یکی از 
افراد خانواده پهلوی دوم، بازیگر مســتعد و بسیار 
انعطاف پذیری در ایفای نقش های مختلف بود که 
بی اغراق هنوز جایگزینی برای او در سینمای ایران 
نیامده است. کافی اســت تا فیلم های «گوزن ها»، 
«تنگســیر» و «ســوته دلان» او را در ذهنمان مرور 
کنیــم. آیا با مبنا قراردادن کلام روشــن بینانه رهبر 
فقید انقلاب (اصل، حالِ افراد اســت)، نمی توان 
این اشــتباه بازیگر مذکــور را مــورد اغماض قرار 
داد؟ به ویژه که او در این ســال های بعد از انقلاب 
هیچ کجــا حرف نامربوطی نــزده و مخالف خوانی 
نکرده و زندگی بی حاشــیه ای در غربت داشــته و 
همواره آرزویش ایــن بوده که به وطنش بازگردد. 
در مورد ناصر ملک مطیعی و مرحوم فردین قضیه 
فرق می کند. آنها بعد از بازی در فیلم «برزخی ها»، 
فعالیتشــان ادامه نیافت، ولی جلای وطن نکردند 
و همــواره ســکوت اختیار کردنــد و هیچ گاه اهل 
نیــش و کنایه نبودند. با این وصــف، نادیده گرفتن 
کلام امام خمینی(ره) و شــخم زدن گذشــته آنها 
و بزرگ نمایی بعضی آثارشــان که به هرحال تابع 
قواعد بازی سینمای گیشه پســند آن سال ها بوده، 
نوعی و بی مهری به بازیگرانی اســت که نمی توان 
جایگاه مردمی شان را منکر شــد. وانگهی با مرور 
کارنامه این دو بازیگــر درمی یابیم که هرگاه برای 
آنها بســتر مناســب در جهت ارائــه کار متفاوت 
فراهم بــوده، قابلیت های خود را نشــان داده اند. 
به این نکته نیز توجه داشــته باشــیم که در طول 
این دوران بازیگران زن و مــردی بوده اند که نقاط 
تاریــک کارنامــه هنری شــان در دوران قبل مورد 
توجه و حساســیت جدی قرار نگرفتــه و با ادامه 
فعالیتشــان کنــار آمده انــد. خب آیــا در این گونه 
موارد نباید عدالت را برای همه به یکســان رعایت 
کرد و بــرای بازیگرانی چون ناصــر ملک مطیعی 
محدودیت بیش از این قائل نشــد؟ از محمدعلی 
فردین که گذشــت، لااقل بیاییم در این چند صباح 
باقیمانده از عمر ناصر ملک مطیعی، رأفت اسلامی 
را شــامل حال او کنیم تا بتواند نقش های ماندگار 
و قابل دفاعــی را در دوران آخــر حیات هنری اش 

ثبت کند. 
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 جواد طوسى

تمدید فراخوان «ورسوس» تا اول دی
شرق: با درخواســت شرکت کنندگان در دومین  �

فراخوان هنرهای تجســمی ورســوس کــه ویژه 
مجسمه سازان زیر ۳۵ ســال است، مهلت ارسال 
آثار تا اول دی ماه تمدید شد. فراخوان دومین دوره 
ایــن رویداد هنری از اول مهرماه جاری آغاز شــده 
بود و قرار بود ۱۵ آذر به پایان برسد که با توجه به 
درخواست  شــرکت کنندگان به مدت ۱۵روز تمدید 
شــد. آثار رســیده در دو مرحله انتخاب و داوری 
می شوند. در ابتدا آثار رسیده توسط هیأت انتخاب 
پنج نفــره متشــکل از مریم ســالور، بیتــا فیاضی، 
بهــروز دارش، محمدحســین ماهــر و حمیدرضا 
حکیمی قضاوت می شــوند. آثار برگزیده از دوم تا 
دهم بهمن ماه در فرهنگسرای نیاوران در معرض 
تماشای عموم قرار خواهند گرفت. این آثار برگزیده 
توســط هیأت داوری سه نفره، شامل لیلی گلستان، 
خســرو خورشیدی و محمدحســین عماد، داوری 
شده و برندگان جوایز ارزشمندی دریافت خواهند 
کــرد. دومین دوره فراخوان تجســمی ورســوس 
به مانند دوره اول با حمایت شرکت سن ایچ برگزار 
خواهد شــد. نخســتین دوره ورســوس کــه ویژه 
نقاشــان زیر ۳۰ سال بود، خرداد ســال گذشته با 

معرفی برندگانش در خانه هنرمندان برگزار شد. 

زیر آسمان فیروزه اى

بهناز شیربانی: آنتن «ســیما»، هرازگاهی، با حاشیه گره 
می خورد. یک بار «سرزمین کهن»، بار دیگر «در حاشیه» 
و حالا هم، «معمای شاه». ماجرای «معمای شاه» البته 
قدری متفاوت از دو ســریال دیگر است. این بار صحبت 
از اعتراض صنوف یا اقوام نیســت؛ بحث و دعوا بر سر 

«تحریف» است. 
معمای تصویر دختران لهستانی

مسئله رسانه ملی ماجرای پخش سریال هایی که گاه 
اعتراض برخی از اقوام را برمی انگیزد نیست. گاه، برخی 
از سریال هایی که زمان و هزینه زیادی صرف ساختشان 
شــده اســت هم می توانند انتظارات را برآورده نکنند و 
حتی نقدهای جدی را در پی داشــته باشند. محمدرضا 
ورزی از آن دســت کارگردانانی اســت که سریال هایی 
بــا محوریت روایت تاریــخ معاصر ایــران را روانه آنتن 
تلویزیون کرده. «تبریز در مه»، «ســال های مشــروطه» 
و... بخشــی از آثار او در رسانه ملی است. اما «معمای 
شاه»، تازه ترین ســریال او که زمان زیادی صرف ساخت 
آن شــد و جزء پروژه های الف ویژه تلویزیون محســوب 
می شــود، از زمان پخش تاکنــون بازتاب های متفاوتی 
داشــته اســت. تازه ترین واکنش به روایت تاریخی این 
سریال را خسرو سینایی، کارگردان و نویسنده صاحب نام، 
به وقایع تاریخی این ســریال داشــته است. در قسمت 
پنجم این ســریال در یکــی از ســکانس ها، تصویری از 
دختران تن فروش لهســتانی نشــان داده می شــود که 
ســربازان آمریکایی از آنها بهره کشــی می کنند. سینایی 
در گفت وگو با «ایلنا» با اشــاره بــه تصویری از دختران 
تن فروش لهســتانی  گفت: رابطه مردم ایران و لهستان 
براســاس تاریخ یک رابطه همراه با تقدیر و تشکر بوده 
است و مردم لهستان در همه جا از میهمان نوازی ای که 
ایرانی ها از لهســتانی ها در جنگ جهانی دوم داشــتند، 

قدردادنی کرده و سپاسگزار بوده اند. 
او ادامه داد: نمی توان گفت تصویری که در ســریال 
معمای شاه نشان داده شــده؛ دروغ است. قطعا وقتی 
آدم هایی از ســیبری و از جنگ و فلاکت به یک کشــور 
می آینــد و حتــی نان برای خــوردن ندارند، دســت به 
کارهای مختلفی می زنند که شاید بسیاری از آنها صحیح 
نباشد. وی ادامه داد: مهم این است که ما در نشان دادن 
و به تصویرکشــیدن اتفاقات تاریخی چه زاویه نگاهی را 
انتخاب می کنیم و دوربینمان کدام قســمت را درشــت 
می کنــد. نباید یادمان بــرود که در تصویــر رویدادهای 
تاریخی یک موضوع را به درستی موشکافی کرده و قبل 
و بعد آن و علــل و عوامل آن را نیز بیاوریم تا نتیجه ای 

که نشان داده می شود، غیرمنصفانه و یک سویه نباشد.
امــا روابط عمومی ســریال معمای شــاه انتقادات 
سینایی را بی پاسخ نگذاشت و گفت: طبیعتا تن فروشی 
و فحشــا یکی از پیامدهای زشت و ناگوار جنگ است و 
با توجه به نمایش اشــغال کشور ایران از سوی متفقین 
در معمــای شــاه، این موضــوع نیز با هــدف نمایش 
پس زمینه های اجتماعی اشــغال کشــورمان در این اثر 

تلویزیونی گنجانده  شده است. 
 البتــه با توجه بــه چارچوب هــای تلویزیون تلاش 
شــده تا این امــر به شــکلی حداقلی صــورت گیرد و 

برهمین اســاس در ســریال صرفا اشــاره ای گذرا به این 
مســئله شــده و تأکید تصویری بر این موضوع صورت 
نمی گیرد. آنچه در این بخش به تصویر کشــیده شــده، 
کامــلا منطبق بــر واقعیت های تاریخی بــوده و در آثار 

تاریخی متعدد مورد تأکید قرار گرفته است. 
انتقاد فرزند کاشانی 

یکی دیگــر از انتقادهــا به این مجموعه از ســوی 
فرزند آیت االله کاشــانی مطرح شــد. در نامــه انتقادی 
او مطرح شــده بود که سازندگان ســریال قصد دارند بر 
ایســتادگی آیت االله کاشــانی در برابر مداخله بیگانگان 
ســرپوش بگذارنــد! کاشــانی همچنیــن «محمدرضا 
ورزی»، کارگــردان این ســریال، را به دروغ پــردازی در 
ســریال های «پدرخوانــده» و «کاخ تنهایی» متهم کرده 
بود. ابوالحســن مختاباد، منتقد موسیقی، هم با انتقاد 
از چگونگی نشــان دادن روح االله خالقی در سریال گفته 
بود: «در ســریال پیرمردی فرتوت را نشــان می دهد که 
از دیدن نمایش بیرون آمده و در سرســرای ســالن تئاتر 
عده ای تماشــاگر دوره اش کرده انــد درحالی که قد او از 
همه کوتاه تر است. سپس دیالوگی بین او (بازیگر نقش 
روح االله خالقی) و محمدرضا شریفی نیا و سعید نیکپور 
و امیریــل ارجمند بعد از دیدن نمایــش هملت برقرار 
می شود که از کار آقای خالقی تعریف و تمجید می کنند. 
اما مشکل در اینجاست که روح االله خالقی در آن تاریخ 
(ســال ۱۳۲۰) بیش از ۳۵ سال نداشــته و قالب کردن 
مردی با گریم بالای ۶۵ سال به جای خالقی عملا نوعی 
دیگر از تحریف تاریخ است که به سراغ این سریال آمده. 
ضمن آنکه روح االله خالقی فردی بلند قد بود و استفاده 
از هنرپیشــه ای کوتاه قد به جای او هم باز تحریفی دیگر 

است. حال با چنین وضعیتی که دست اندرکاران سریال 
حتی ظاهر کار را هم رعایت نمی کنند، چگونه می توان 

به محتوای آنها اعتماد کرد؟ 
نباید نگاه ایدئولوژیک داشت

دراین بین هســتند کســانی که ماجــرا را از زاویه ای 
دیگر می بینند. فرهاد توحیدی، از نویســندگان ســینما 
و تلویزیــون، در گفت وگو با «شــرق» در پاســخ به این 
پرسش که اساسا در نگارش و ساخت آثار تاریخی زاویه 
نگاه کارگردان یا نویســنده چه تأثیری در روایت داستان 
دارد؟ گفــت: طبعا در نگارش یک اثر تاریخی نباید نگاه 
ایدئولوژیک داشت. گاهی شــخصی که از این زاویه به 
وقایع نگاه می کند، از ســر ایمان به ایدئولوژی این کار را 
انجــام می دهد و تصویر خودش را از آنچه واقعیت نام 
دارد عرضه می کند. گاهی نیز اتفاق بدتری می افتد و از 
سر ایمان هم به آن نگاه نمی شــود. او در پاسخ به این 
پرســش که نظرش درباره سریال معمای شاه چیست؟ 
اضافه کرد: «حقیقت این اســت کــه بخش کوچکی از 
سریال را دیدم اما نگاه این مجموعه به وقایع را دوست 
نداشــتم. همچنان کــه آثار قبلی آقــای ورزی را دنبال 
می کــردم و جنس کارهای او من را به پیگیری ســریال 

تشویق نمی کند».
توحیدی ادامــه داد: به نظر من بحث صورت تاریخ 
نیســت. به هرحال در آثار تاریخی ممکن اســت تفسیر 
خودتان را از رویدادها داشته باشید اما آنجایی که برای 
خوشــایند این و آن ناچار به تحریف اثر باشید پذیرفتنی 

نیست. 
نجفی چه می گوید؟ 

محمدعلی نجفــی، کارگردان و البتــه ایفاگر نقش 

قوام؛ در «معمای شــاه»، که خود سابقه ساخت سریال 
موفق «ســربداران» را در کارنامه دارد، از زاویه ای دیگر 
به ســاخت آثار تاریخــی نگاه می کنــد. او در گفت وگو 
با «شــرق» با اشــاره به اینکه اساســا کارگردان، معلم 
تاریخ نیســت، گفت: گاهی کارگردان برای بیان اتفاقی 
ظرف موردنظــرش را در زمانی خاص قــرار می دهد و 
براین اســاس، مقطعی از تاریخ را انتخاب می کند. طبعا 
برای پیگیری ســریالی تاریخی باید ببینیــد کارگردان از 
ســاخت اثر و بیان مفهوم کارش چه منظوری داشــته 
اســت؟ مثلا فرض کنید در ســریالی مثل معمای شاه 
بخواهیم خاندان پهلوی، به ویژه اشرف پهلوی را نشان 
بدهیم و همــه ما می دانیم که خصوصیــات رفتاری و 
ظاهری او چگونه بوده است. طبعا نمی توان به راحتی 

آن را در رسانه ملی نشان داد. 
او ادامه داد: رفتن ســراغ تاریخ به این منظور است 
که حرفی که دغدغه کارگردان اســت بیان شود. حالا از 
این نظر که در بیــان حرفش و ارتباط با مخاطب موفق 

می شود یا خیر موضوع دیگری است. 
نجفــی دربــاره شــخصیت پردازی در ســریال های 
این چنین اضافه کرد: در پرداخت شخصیت های تاریخی 
نمی توان نگاه کاملا ســفید یا سیاه از شخصیت ها ارائه 
داد. شخصیت ها طبعا خاکستری هستند؛ گاهی پررنگ 

و گاهی هم کم رنگ می شوند. 
تاریخ و زاویه نگاه هنرمند 

نکته تأمل برانگیز در ترسیم سریال های تاریخی زاویه 
نگاهی است که کارگردان در روایت قصه یا پرداختن به 
شــخصیت هایی خاص انتخاب می کند. نمونه موفقی 
که عمده ترین ســاخته هایش را در قالــب آثار تاریخی 
ارائــه کرد، علی حاتمی اســت؛ همو کــه روایتش را از 
تاریــخ معاصر تحســین کردند و بیــان هنرمندانه او را 
ســتودند. اینکه کارگردان از چه زاویــه ای به تاریخ نگاه 
می کنــد و قصد دارد در قالب داســتانش چه وجهی از 
تاریخ را برجســته کند، اتفاقی است که در هر اثر نسبت 
به اثر دیگر متفاوت اســت. سریال «معمای شاه»، البته 
فاقد زاویــه نگاه کارگردان در روایت قصه و پرداختن به 

شخصیت هایی خاص است. 
«معمای شاه» مردم پسند

کارگردان سریال «معمای شاه» گویا در برابر منتقدان 
تنهاست؛ چراکه نشانه هایی از استقبال مخاطب عام از 
این ســریال به چشــم می خورد. با گذشت قسمت های 
ابتدایی سریال، میزان استقبال مخاطبان رضایت بخش 
بوده؛ آن قدر که استیکرهای سریال در فضای مجازی در 

بین مردم دست به دست می شود. 
«ورزی» در  دسترس نیست 

صحبت از چگونگی نگاه به تاریخ در سریال معمای 
شاه است. شــاید محمدرضا ورزی که همراه با گروهی 
مدت ها، زمان صرف تحقیق و پژوهش آن کرده اســت، 
بهتر پاســخ بدهد. هر چند این روزها روابط عمومی این 
سریال پاسخگوی صحبت ها و حواشی این سریال است، 
پیگیری های «شــرق» بــرای گفت وگو با ایــن کارگردان 
بی نتیجه ماند، اما باید دیــد در ادامه محمدرضا ورزی 
چه پاسخی به انتقادهای پیرامون اثرش خواهد داشت؟ 

شرق: یکی از رسانه های اصولگرا روز گذشته مدعی شد برنامه رادیویی 
«هفت اقلیم» تعطیل شده است. «نسیم» گزارش کرد که در پی پخش 
ویژه برنامه رادیویی «هفت اقلیم» با موضوع غلامحســین ساعدی، این 
برنامه تعطیل شــده است. این در حالی است که طی تماس تلفنی با 
تهیه کننــده ویژه برنامه های ادبی «هفت اقلیم»، مرتضی صداقت گو، او 
از این تعطیلی ابراز بی اطلاعی کرد. در پی انتشــار این خبر، روز گذشته 
فارس نیز نوشت محمدصادق رحمانیان، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ، 
دربــاره اختصاص چهره هفتــه برنامه «هفت اقلیم» به غلامحســین 
ســاعدی گفته: ناظر پخش این برنامه توبیخ شــده و دست اندرکاران 

تولید برنامه نیز عذرشان خواسته شده است. 
وی افــزود: همچنین برنامه «هفت اقلیم» تا دو هفته آینده تعطیل 
خواهد شــد و رویکرد آن از ابتــدای دی ماه تغییر می کند و با رویکرد و 

عنوان متفاوت روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ خواهد رفت. 
رحمانیان همچنین گفت: برنامه جدیدی با عنوان «زیر چتر فرهنگ» 
از اول دی پخش خواهد شــد. «هفت اقلیم» حوزه های مختلف تئاتر، 

ادبیات، موسیقی، تجسمی و... را پوشش می داد. 
خبرنگار «شرق»، در پی گیری صحت و سقم خبر با مدیر رادیو فرهنگ 
تمــاس گرفت؛ محمدصادق رحمانیان، مدیر رادیو فرهنگ، در واکنش 

به خبر تعطیلی این برنامه گفت: این برنامه با سابقه ۱۵ساله در شبکه 
فرهنگ پخش می شد و در تصمیم جدیدی که برای جدول پخش این 
برنامه در نظر گرفته شــده اســت به این نتیجه رسیدیم که برنامه های 
فرهنگ و هنر در ســاعات مختلف روز در برنامه های مختلف گنجانده 
شــود و تلاش کردیم با برنامه جدیــدی تحت عنوان عصرانه فرهنگی 
بــا رویکردی جدیــد و متفاوت برنامه های فرهنگی را پوشــش دهیم.
او ادامــه داد: ایــن تصمیم ناگهانی هم نبوده و حدود پنج، شــش ماه 
زمان صرف برنامه ریزی جدول پخش شد که امیدوارم نتیجه آن برای 

مخاطبان قابل قبول باشد.

در پی پخش ویژه برنامه رادیویی ساعدی
«هفت اقلیم» تعطیل شد

اعتراض به تحریف در سریال «معمای شاه» 

معمای تنهایی «ورزی»
فرزند آیت االله کاشانی از معترضین به این سریال است

شرق: احمد آریامنش در نشست نقد و بررسی آثارش 
عنوان کرد این روز ها در نقاشــیخط شاهد بی توجهی 
به مفهوم و کانســپت هستیم و بیشــتر هنرمندان این 
عرصه تنها به خلق آثار تزیینی روی آورده اند. نشست 
نقد و بررسی نمایشگاه نقاشــیخط احمد آریامنش با 
عنوان «عشــق شادی است»، شنبه، ۱۵ آذر برگزار شد. 
در ابتــدای این نشســت جواد بختیاری، خوشــنویس 
گفت اگــر فضای نقد واقعــی در جامعه هنری ما به 
وجود  آید، بسیاری از مناسبات تغییر می کند و بسیاری 
از هنرمنــدان می توانند بــه جایگاه واقعــی خود در 
عرصه هنر دســت یابند. او افزود: «در شــرایط فعلی 
برخی از هنرمندان دچار توهم خود بزرگ بینی و برخی 
نیز خود و آثارشــان را جدی نمی گیرند. متأســفانه در 
ایران متر و معیار درســتی برای نقد نداریم و هنرهای 
تجســمی ما هم از این قاعده مســتثنا نیست و تعداد 
منتقدان این حوزه بســیار انگشت شمار هستند. حتی 
مــا نمی توانیم در مواجهــه با هنرهای ســنتی، مثل 
نقاشــی ایرانی نقد درستی داشــته باشیم و زمانی که 
می خواهیم از آثار یک هنرمنــد در این حوزه صحبت 
کنیم تمام صحبت مان معطــوف به تعریف و تمجید 
می شود».ســهیل محمودی نیز در ادامه این نشســت 
گفت: «آریامنش یکی از هنرمندان صاحب ســبک در 
عرصه نقاشیخط به شــمار می رود و آثارش برای من 
بسیار دلنشین اســت. او در آثارش لحظات گوناگونی 
را روایــت کرده اســت و در مجموعه اخیــر نیز او از 
عشــقی ســخن می گوید که آزادی و شــادی را برای 
ما به ارمغان می آورد».احمد فلســفی، خوشــنویس 
نیــز در بخش دیگری از این نشســت گفــت: «احمد 

آریامنش را از ســال های بســیار دور می شناســم. او 
هنرمند جست وجوگری است و در عرصه خوشنویسی 
نیز هنرمنــد موفقی بوده و سال هاســت که با روحیه 
جســت وجوگری که از او ســراغ دارم، تصمیم گرفته 
تمرکزش را روی نقاشــیخط بگــذارد و در این عرصه 
نیز با ابداع خطوط کرشــمه و ســفیر و تنوعی که در 
ساختار خط به  وجود آورده و با استفاده از فرم و رنگ 
توانســته آثار ارزشــمندی خلق کند».احمد آریامنش 
هم در پایان این نشست اظهار کرد: «در این نمایشگاه، 
به جای اینکه ابیات پراکنده ای از اشــعار یک شاعر را 
دست مایه خلق آثارم کنم؛ یکی از شعرهای هوشنگ 
ابتهاج را که در تمام سطر هایش عشق را فریاد زده با 
خط کرشمه روی بوم های طلایی نوشته ام. وقتی قرار 
اســت عشــق را فریاد بزنیم، به نظر من بهترین رنگی 
که می تواند این حس را به مخاطب برســاند رنگ طلا 
اســت، چون این رنگ ساختنی نیســت و باید با تلاش 
طلا را کشــف کنید و به دســت بیاورید».او با بیان این 
مطلب که آثار این مجموعه را در یک سال اخیر خلق 
کرده اســت، گفت: «متأسفانه اتفاقی که این روز ها در 
نقاشــیخط شاهد آن هســتیم نبود توجه به مفهوم و 
کانســپت است و بیشــتر هنرمندان این عرصه تنها به 
خلــق آثار تزیینــی روی آورده اند و در این آثار بیشــتر 
تکنیــک خودنمایــی می کند؛ ازایــن رو تصمیم گرفتم 
در این مجموعــه دغدغه های شــخصی خودم را به 
نمایش بگذارم».نمایشــگاه «عشق شادی است»، یک 
ماه ادامه دارد. علاقه منــدان می توانند برای بازدید از 
این آثار به گالری والی، واقــع در میدان ونک، خیابان 

خدامی، پلاک ۷۲ مراجعه کنند. 

شــرق: رضــا گــوران، کارگردانی کــه پــس از اجرای 
«هملت»اش، پرویز پورحســینی او را شــاعر صحنه ها 
خطاب کــرد، در حال تمرین نمایش «شــب آوازهایش 
را می خوانــد»، نوشــته یون فوســه، نمایش نامه نویس 
نروژی، در نمایشــخانه ایرانشــهر اســت. او آخرین بار 
«مرداب روی بام» را کــه برگرفته از «دونا رزیتا»ی لورکا 
بود در این نمایشــخانه روی صحنه برده بود؛ نمایشــی 
کــه در آن بازیگرانــی همچــون بهناز جعفــری، پانته آ 
پناهی ها، ستاره پســیانی، ندا مقصودی و... عاشقانه ای 
در ســال های جنگ را روایت می کردند. این بار در «شب 
آوازهایش را می خواند» بــار دیگر زوج نوید محمدزاده 
و باران کوثری که پیش از این در نمایش های «زمســتان 
۶۶»، «روایــت ناتمام یــک فصل معلــق» و فیلم های 
«لانتوری» و «عصبانی نیستم» همبازی بوده اند، در کنار 
سعید چنگیزیان و نیلوفر زوارق، به ایفای نقش خواهند 
پرداخت تا لحظــات واژگونی یک رابطه و تولد رابطه ای 
دیگر را روی صحنه به نمایش بگذارند. گوران اما این بار 
هم مثل همیشه، با استفاده از عناصر مختلف صحنه، در 
تلاش است تا خارج از عرف های رایج، صحنه را بیاراید. 
این آرایش خلاقانه او در صحنه، که از ســال های دور از 
دوران کارگردانی «یرما»، «داستان یک پلکان» و «ابرهای 
پشت حنجره» شروع شده بود، در «هملت» به اوج خود 
رسید؛ و با بازی هایی متفاوت از صابر ابر که ایفاگر نقش 
هملت بود و ســتاره پســیانی که اوفلیا را بازی می کرد 
همراه شــد و با طراحی صحنه ای متفاوت، راهروهایی 
مــوازی را در برابــر دیــدگان مخاطب قرار مــی داد که 
سرگردانی هملت در السینور را به خوبی تصویر می کرد. 
همیشــه در آثار گوران مخاطب با نوعی انتزاع و تجرید 

روبه روســت اما این بار گوران از ایــن فضا کمی فاصله 
گرفته و درباره اجرای «شــب آوازهایــش را می خواند» 
می گوید: «این نمایش می تواند به شــدت برای تماشاگر 
عام و همچنین تماشاگر خاص جذاب باشد. در حقیقت، 
مخاطــب هدفــش هر دو طیف بوده اســت. داســتان 
نمایش، درباره زندگی نویسنده ای است که کارهای او را 
مدام رد می کنند و چاپ نمی شــود. او دچار یک تشتت 
ذهنی می شــود که به تمــام ابعاد زندگی اش رســوخ 
می کند و رویدادی را در پایان ماجرا رقم می زند. سه مورد 
از شخصیت ها در نمایش نامه با نام های مرد، زن و باسته 
مشخص شده اند و درباره نقش چهارم نمی توانم چیزی 
بگویم، چون از کانســپت های اجراســت. دوماه ونیم از 
تمرین های ما می گذرد و حالا به شکل فشرده ای مشغول 
تمرین هستیم». با اینکه باران کوثری در میانه های اجرای 
این نمایش دچار حادثه ســنگین رانندگی شــد و عمل 
جراحی را پشت سر گذاشــت، اما پس از دوره نقاهتش، 
قبراق و ســرحال ســر تمرین های «شــب آوازهایش را 
می خواند» حاضر شــد و توانست در مدت زمان کوتاهی، 
خودش را برای نقش دشوارش آماده کند. رضا گوران در 
«شــب آوازهایش را می خواند» نیز ضیافتی برپا کرده از 
کلمه و نور و رنگ و موسیقی، همراه با گروهی که جهان 
نمایشــی او را ترسیم کرده اند. به تازگی پیش فروش های 
بلیت این نمایش در ســایت های تیوال و گیشه نت آغاز 
شــده و عوامل این نمایش قصد دارنــد خریداران بلیت 
۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ ایــن نمایــش را در روز افتتاحیه 
میهمان کنند تا دوشــنبه ۲۳ آذر در کنار اهالی فرهنگ و 
هنر، به تماشای این اثر نمایشی در سالن استاد سمندریان 

بنشینند.

«آریامنش» با اشاره به وضعیت «نقاشیخط»
شاهد بى توجهى به کانسپت هستیم

به بهانه تمرینات «شب آوازهایش را می خواند»
ضیافت موسیقى و نور و رنگ و کلمه
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